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٧٢٩

 گريآسيب پذيري هيجاني، فراشناخت و نقش حضور ذهن در تعديل

  
 ∗حميد خاني پور

  
  خلاصه 

از تجربـه و ابـراز سـازگارانه        در اين پژوهش آسيب پذيري هيجاني به عنوان مفهومي كه مانع            
 رفتاري متمركز بر پردازش تهديد به ويژه در مـورد           -هاي مغزي   هيجان است با توجه به نظام     

حـضور ذهـن بـه    . اضطراب و فرايندهاي فراشناختي ويژه نوع بشر مورد بررسي قـرار گرفـت   
راينـدهاي  شـناختي برگرفتـه از اصـول بوديـسم و نـوعي ديگرگـون از ف               عنوان راه حليّ روان   

اي براي تعديل هيجاني آسيب پذيري هاي هيجاني معرفي         فراشناختي سازگارانه به عنوان شيوه    
گرديد، و دربارة سازوكارهاي تأثير گذاري اين رويكرد با توجه به نوروسايكولوژي هيجـان و                

  .شناخت و روابط چندگانه ميان اين دو مفهوم بحث شده است
 سيب پذيري هيجاني، فراشناخت، حضور ذهن آ:هاي كليدي          واژه

  
  مقدمه 

گـر هموئـستاتيكي مـي توانـد     ترين پاسخي است كه از جانب نظام هاي تعـديل   هيجان پيچيده 
اي هـستند كـه دامنـة       ها سيستم هاي سازگاري چند مؤلفه     هيجان). 1998داماسيو،  (صادر شود   

تا الگوهاي رفتاري آموخته شـده در  رفتاري سخت افزاري مرتبط با بقا    عمل آنها از طرح هاي      
اي يكپارچـه شـده انـد    جريان رشد كه به ميزان زيادي با سيـستم هـاي معناشـناختي و گـزاره          

ها بر اساس در از اين حيث اغلب نظريه پردازي ها درباره هيجان     ). 2000برود،  (گسترده است   
ژنيك، آناتوميك و  نظر گرفتن يك سيستم پردازشگر چند سطحي است كه در تمام سطوح فيلو            

سيـستم هـاي    ). 2003اسـترانگمن،   (فيزيولوژيك داراي يك سازمان بندي سلسه مراتبي است         
دپـو و   . رفتـاري وظيفـة هماهنـگ سـازي توجـه، تفكّـر و هيجـان را دارنـد                 -تعديل عـاطفي  
سيستم محافظت در : اين سيستم ها را به سه دسته تقسيم بندي نموده اند) 2005(استراپينسكي 
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 سيـستم  .1ر تهديد، سيستم سايق، جستجو و پاداش و سيستم تسكين بخشي ـ رضـايتمندي  براب
، گزينـه هـاي     )مثل خشم، اضطراب و نفرت    (تهديد ما داراي هيجان هاي حفاظت كنندة ويژه         

و همچنن سوگيري هاي پردازشي و توجهي       ) جنگ و گريز، اجتناب و اطاعت     (رفتاري خاص   
ليـدوكس،  (زيولوژيكي مشخّـصي در زيربنـاي آن قـرار دارد    ايمني بخشي است و نظام هاي في    

 آنچه اساساً از كاركرد اين سيستم ها به صورت آشكار در انسان  ديده مي شود پاسـخ            ).1994
در زير بناي تمامي رفتارهاي هيجـاني كـه بـه صـورت     .  است3 و روي آوري2هاي رويگرداني 

به سوي كناره گيري يـا روي آوري قابـل          آشكار يا تلويحي ابراز مي شوند نوعي گرايش كلّي          
مشاهده است و اساساً بازنمايي هاي هيجان در نيمكره ها با اين دو نوع پاسخ مـرتبط هـستند                   

. به طور كليّ ما يا جذب امور مي شـويم يـا از آنهـا اجتنـاب مـي كنـيم                    ). 2000ديويدسون،  (
ي زنـدگي و چـسبيدن بـه        اجتناب از امور ناخوشايند اعم از افكار، احسساسات و تجربـه هـا            

تجارب خوشايند شايد مزيتي تكاملي براي آدمي است اما از منظري ديگر مي تواند عامل بروز      
آيد آسيب پذيري است كه در اثر اجتنناب از امور          البتّه آنچه بيشتر به چشم مي     . مشكلاتي باشد 
ود و بيشتر در ارتباط  دردسر ساز مي ش  - 4اجتناب تجربه اي  ) 1999( به تعبير هيز   -ناخوشايند  

انـسان همـواره در     .  رفتاري مرتبط با آن قرار دارد      -با پردازش مبتني بر تهديد و سيستم مغزي       
. حال پردازش مبتني بر سنجش ميزان تهديد آميز بودن يا ميزان لذتّ بخش بـودن امـور اسـت             

اي اجتماعي به ها بر اساس ابعاد ارزشي به مثبت و منفي و تكامل هيجان ه           تقسيم بندي هيجان  
صورت عشق و نگهداري از خويشاوندان بر اساس فرضيه ژن خودخواه و نوع دوستي و حس        

؛ بـه نقـل از      1990،  5نـس (اعتماد با غير خويشاوندان براي تكميل تكـاليف بـه جـاي رقابـت               
البتهّ با اين تفاوت كه نوع محرّك هـاي  . نيز در همين جهت قرار مي گيرند      ) 2003استرانگمن،  

از سـوي   . نگيزاننده اين هيجان ها در اينجا به شكل محرّك هاي اجتماعي تغيير يافته اسـت              برا
شناختي تجربه مي كنند از جنبه هـاي مختلـف زندگيـشان    ديگر اكثر افرادي كه مشكلاتي روان 

هـاي درونيـشان؛ از   براي مثال از روابط اجتماعي يا از تجربـه    (احساس تهديد شدگي مي كنند      
 بر اثر تجربه هيجان يا خاطرات تروماتيك، نـشخوار هـاي فكـري، تكانـه هـا و                   پاي در آمدن  

                                         
1
 Contentment-Soothing 
2
 Avoidance 
3
 Approach 
4
 Experiental Avoidance 
5
 Ness 
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گيرد، و رفتارهاي آنها در جهت كناره گيري و اجتناب از اين احساسات صورت مي) نگراني ها
و يا به نوعي احساسات مبتني بر فقدان واقعي و ادراك شده و كاهش رفتارهاي گرايشي نشان                 

تشخيص بيماري شناختي تلاشـي     ). 2003؛ هيز و همكاران ،    2009 گيلبرت و تيرچ،  (مي دهند   
درماني راهـي  است براي شناسايي اين حساسيت بالا نسبت به پردازش تهديد و فقدان، و روان      

است براي كمك به افراد براي شناسايي منابع اوليه و تداوم بخش به احساسات تهديد شـدگي             
نقايص مرتبط با . راي دستيابي به نوعي تعديل هيجاني استهايي بو مبتني بر فقدان و يافتن راه

پزشكي محـور اول شناسـايي شـده اسـت         هاي روان تعديل هيجاني در بيش از نيمي از اختلال       
در الگوهاي نظري مختلف بر اساس مطالعات انجام شده         ). 1994پزشكي آمريكا،   انجمن روان (

هـاي مغـزي و     رانه و يا مطالعات ضايعه    هاي پژوهشي درون نگ   روي الگوهاي حيواني و روش    
هاي عصبي براي شناسايي تفاوت هاي فردي و حساسيت نـسبت بـه پـردازش               تصوير برداري 

بـراي مثـال اجتنـاب    . هاي متفاوتي انتخـاب شـده اسـت     هاي مبتني بر تهديد وفقدان برچسب     
 جـويي   ، سيستم اجتناب رفتاري و جنـگ و گريـز گـري و سيـستم ايمنـي                1پرهيزي كلونينجر 

گري معتقد است سيـستم سـپتو هيپوكامـپ         ). 1386به نقل از كاوياني،     (متمركز بر تهديد دپو     
اي، قشر اورتورينال، نواحي سابيكولار و قشر خلفـي         هيپوكامپ، ژيروس دندانه  اين سيستم از    (

هاي متعارض را  كه وظيفه شناسايي و تعديل تعارض ميان هدف)سينگوليت تشكيل شده است
هاي متعارض و ز طريق افزايش بار منفي اطّلاعات در زمان اجراي اعمال مرتبط با هدفدارد، ا

افزايش تداعي هاي منفي از لحاظ عاطفي، هم موجب قضاوت تهديد برانگيزتر از حد طبيعـي                
هاي تهديـدآميزتر   در مورد يك امر مي شود و هم در افزايش سوگيري نسبت به ذخيره تداعي              

بـه عبـارت ديگـر      ). 2003گري و مگ نـاگتون،      (بازداري رفتاري دارد    نقش مهمي در سيستم     
سيستم سپتو هيپوكامپ در جريان انجام اعمال هدفمندي كه در آنها اولويتي از لحـاظ برتـري                  

با بيـشتر كـردن بـار منفـي         )  نزديكي –هاي دوري   نوعي تعارض (يكي بر ديگري وجود ندارد      
هاي مـرتبط بـا اضـطراب       جتنابي كه به ويژه در اختلال     اطّلاعات و به راه انداختن پاسخ هاي ا       

در ارتباط با اجتنـاب از امـور        . مشاهده مي شود كمكي براي رهايي از حالتي ناخوشايند است         
ماده خاكستري اطراف ( ناخوشايند مي توان به دو سيستم دفاعي اشاره نمود سيستم دفاع اوليه         

سيـستم سـپتو   (يستم دفاع مـرتبط بـا اضـطراب    و س)  هيپوتالاموس و آميگدال قنات سلويوس، 
كه از نوعي سازمان بندي سلسله مراتبي       ) هيپوكامپ، آميگدال و قشر سينگوليت و پره فرونتال       

                                         
1
 Cloninger 
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در صدور پاسخ هاي مرتبط با اجتناب برخوردارند، به گونه اي كـه بخـش اول در ارتبـاط بـا                     
رد و قـسمت دوم بيـشتر در        شكل دهي به پاسخ هاي شبه پانيك و گريز غيرهدفمنـد نقـش دا             

). 2003گـري و مـگ نـاگتون،        (شكل دهي به رفتارهاي اجتنابي تمايز يافته نقش منـد اسـت             
كاهش فعاليت امواج تتاي هيپوكامپ به سپتوم كه در داروشناسي رواني به عنـوان سـازوكاري                
 اصلي در كاهش واكنش ها و علايم اضطرابي شناسايي شده است ؛ سـازوكاري اسـت كـه بـه         
وسيله آن داروهاي ضد اضطراب با اثر روي مدارهاي آوران نورآدرنرژيكي، سـروتونرژيكي و              

  .گابانرژيكي بر هر يك از اين سيستم ها عمل مي كنند
عاملي كه حساسيت به تهديد و اجتناب از امور ناخوشايند و تمركز بر پردازش تهديد را        

ربوط به توانايي هاي فراشناختي است كه       در انسان بيشتر از ساير موجودات موجب مي شود م         
اي كه تكامـلِ بخـش هـاي قـشر فرونتـال      نظريه. به واسطه تكامل لب فرونتال شكل گرفته اند   

راتبيين مي كنـد بـه دو نـوع گسـستگي آنـاتوميكي يكـي در ارتبـاط بـا هيپوكامـپ وتكامـل                        
 و قـشر اوربيتـو   2 به شكل قشر پره فرونتال طرفي و ديگري تكامل پالئوكرتكس     1آركئوكرتكس

به كرتكس پره فرونتال مياني، اشاره دارد كه اولـي در اسـتدلال    ) قشر بويايي (فرونتال كوآديتي   
كاركردهاي ). 2002استاس و لوين، (مفهومي وفضايي و دومي در پردازش هيجاني نقش دارند   

هاي هيجاني، تجديد انـرژي و قـدرت بخـشي و فراينـد    -شناختي اجرايي، خودتنظيمي رفتاري   
فراشناختي و در رأس آنها خودآگاهي و توانايي قضاوت كردن درباره امور بـر اسـاس اصـول                  

هاي بـسياري  گرچه پيشرفت ). 2007ميلر،  (دروني شده و به واسطه زبان در لب فرونتال است           
اند اما در كنار خود مشكلاتي را       همچون دانش، تمدن و فرهنگ را براي انسان به ارمغان آورده          

اي كـه   اند، به گونـه   زند نيز براي او به وجود آورده       آسيب پذيري هيجاني بيشتر دامن مي      كه به 
هـا را تحـت عنـوان    هـاي فيزيولوژيـك، نـوع ديگـري از اسـترس     مثلاً انسان علاوه بر استرس 

بـه تعبيـر    (كند يا به واسطه خودآگاهي، دردهاي وجـودي         شناختي تجربه مي  هاي روان استرس
در كتاب مقـدس نيـز اولـين        . را تجربه مي كند   )  فناپذيري و گذرايي بودن    زخم) 2008(يالوم  

اي اولـين نـوع دانـستن را تجربـه     جايي كه حضرت آدم و حوا اولين احساس شرم و به گونـه        
نمودند به زماني منتسب شده است كه آنها در اثر عمل حرامي بـه دانـايي و توانـايي قـضاوت       

  .كردن دست يافتند

                                         
1
 Archicortical Trend 
2
 Paleocortical Trend 
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شناسي رشد و يادگيري و راهبردهاي دخيل در به         ناخت ابتدا در حوزه روان    مطالعه فراش 
امـا  ). 1382 بـه نقـل ازسـيف،        1979،  1فـلاول (ياد سپاري مورد پژوهش قـرار گرفتـه اسـت           

رجوع كنيـد بـه ولـز،    (هاي هيجاني كشانده است هاي جديد آن را به حوزه اختلال    بندي  مفهوم
اهد كنترل ذهن را تبيين كند بايـد در برگيرنـدة دو بخـش    از اين حيث الگويي كه بخو    ). 2000
فعاليت شناختي و شناختي كه عامـل تعـديل و ارزشـيابي ايـن فعاليـت شـناختي اسـت             : باشد
هـا و باورهـاي فـرد دربـاره خـود، تجـارب       فراشناخت بر اين اسـاس از دانـش    ). فراشناخت(

مثـل  (و راهبردهـاي فراشـناختي      ) ودنمثل نگراني از نگراني يا پديده نوك زبان ب        (فراشناختي  
 و  2000ولـز،   (تشكيل شده اسـت     ) سركوب افكار يا به كارگيري راهبردهاي حواس پرت كن        

اي كه  پذيري هيجاني الگوي پاسخ مقابله    بر اساس نظرية فراشناختي درارتباط با آسيب      ). 2009
نـي و راهبردهـاي     اعم از نشخوار فكري، نگرا    ) CAS2(تحت عنوان نشانگان شناختي توجهي      

گيرند، عاملي است كه هسته اصلي نشانه متمركز بر تهديد در ارتباط با تجارب دروني شكل مي
هاي اضطرابي را تـشكيل   هاي هيجاني اعم از افسردگي و اختلال      مندي اختلال شناسي و ضابطه  

  .مي دهد
گـري  مثـل   درمـاني هـاي سـاختاريافته در سـنّت تجربـه ن          ها خصوصاً روان  درمانينروا

رفتاردرماني شناختي و درمان بين فردي مثال خوبي از چگونگي دوباره به دست گرفتن كنترل               
يافتـه  . هيجان هاي آسيب زا از طريق يادگيري روش هاي هشيار و ارادي تعديل هيجاني است      

كنتـرل واكـنش     (3 ميـاني  -هاي حاصل از اين گونه مطالعات از الگوهاي نوروآناتوميك خلفي         
در ) جاني بخش هاي شكمي ومياني به وسيلة بخش هاي پشتي و خلفي پـره فرونتـال               هاي هي 

 و  4درورتـز (كننـد   ارتباط با اصول كنترل هيجان ها و تعامل شـناخت و هيجـان حمايـت مـي                
بـا ايـن حـال    ). 2007؛ به نقل از تيلور و ليبـرزن،  2003 و همكاران، 6؛ فيليپس1998،  5ريچارد

د بسته به روش به كار گرفته شده تا حدودي متفـاوت و گـسترده    مسيرهاي اين كنترل مي توان    

                                         
1
 Flavell 
2
 Cognitive Attentional Syndrom 
3
 Dorsal-Ventral 
4
 Dervertz 
5
 Ruchard 
6
 Phillips 
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يكي ديگر از رويكردهايي كه در درمان شناختي رفتاري رواج گسترده اي يافته است              . تر باشد 
شواهد فراواني از اثربخشي و كارايي شيوه هاي مبتنـي  . درمان هاي مبتني بر حضور ذهن است 

بيـر،  (هاي كارآزمايي باليني به دست آمده است         طرح هاي هيجاني با  بر حضور ذهن در اختلال    
عـلاوه بـر آن   .  برخاسته از فلسفه  بودايي و اعمال آييني بوديـسم اسـت       1حضور ذهن ). 2006

داراي مشتركات برجسته اي با ذهنيت پديدارشناسانه هوسرلي در پردازش هشيار اطّلاعات بـه           
يت بالقوه در انسان بـراي رهـايي از رنـج    حضور ذهن نوعي قابل . عنوان تجربه دسته اول است    

با پرورش حضور ذهـن  . است كه به هر دو جنبه آسيب پذيري هاي ذكر شده پوشش مي دهد           
در انسان زنده مي شـود و روش پردازشـگري از   ) كنترل توجه و فراآگاهي(دو كاركرد اجرايي  
تغييـر مـي   ) پاسخ د هيمشاهده گري و (به ذهنيت بودن    ) عادت و واكنش ها   (ذهنيت انجامي   

حضور ذهن نوعي توجه فـراخ بـه پديـده هـاي     ) .2006 و بير،   1994،1990كابات زين،   (يابد  
گري يـا  دروني و بيروني به همان صورتي است كه ثبت مي گردند بدون اضافه نمودن قضاوت  

 گري مفهومي و بدون واكنش دهي بر اساس عادات و خاطرات هيجاني كه در زيربناي      پردازش
در اين روش به بيماران آموزش هـايي داده          ). 2009كرين،  (آسيب پذيري هيجاني قرار دارند      

 و پـرورش حالـت ذهنـي بـودن از           2مي شود تا بيمار از طريق خارج شدن از هدايت خودكار          
شناختي دروني خود، آگاهي يابد و به اين شيوه به صورت غير مـستقيم فعـال                فرايندهاي روان 

هـدايت  .  هاي هيجـاني ناسـازگارانه و الگوهـاي رفتـاري را كـاهش دهـد        شدن خودكار طرح  
. خودكار را تكامل، براي قابليت هاي توجهي و توانايي ما براي اكتساب تكاليف قرار داده است

كه ما مهارتي را اكتساب نموديم به تدريج انجام آن تكليف براي ما به حالت خودكار در                 زماني
 انجام اعمال فيزيكي و عينـي سـودمندي بـسيار دارد و توانـايي مـسأله                 اين توانايي در  . آيدمي

ايـن توانـايي بـا كـاهش الگـوي          (گشايي و قدرت برنامه ريزي بالايي را ايجـاد كـرده اسـت              
 نورون ها پس از يادگيري هاي جديد همخوان است و نشان از اين دارد كـه مغـز                   3برافروزش

هنيت تعقلي ما اغلب جلوتر از آگاهي هـشيارمان         به عبارت ديگر  ذ    ). يك نظام يادگيري است   
هاي دروني و بيرونيمان مـي  درگير جنبه هاي قضاوت، بازبيني و حلّ مسأله در ارتباط با تجربه   

شود؛ چنين ويژگي هر چند در امور عملي زندگي سودمندي بسياري دارد اما به راه افتـادن آن                  
هـا و  ر انـسان بـراي اجتنـاب از تجربـه    در ارتباط بـا تجـارب درونـي و گـرايش ذاتـي كـه د               
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هاي ناخوشايند وجود دارد مي تواند زمينه شكل گيري بسياري از نشانه شناسي هـاي                 احساس
مثل نشخوار فكري، نگراني، غرق شدن در افكارافسردگي و تـلاش هـاي مكـرر         (بيمارگون را   

 حـضور ذهـن عكـس       اما آگاهي يابي به شـيوه     . برانگيزاند) براي سركوب وخنثي سازي افكار    
شود خود ذهن به جاي اين كه به وسيله هر آنچه به آن عرضه مي. حالت هدايت خودكار است 

را گرفتار ببيند نوعي نيت هشيارانه براي هدايت توجه به يك هدف گزينش شده دارد و توجه                
 ـ                 ي آن  به جاي اين كه از ابتدا درگير مفاهيم شود، با احساس تجربه حسي مستقيم سـاختار عين

شود و نگرش اصلي فرد به جاي اين كه تحليل كردن و قضاوت نمودن درباره            لحظه درگير مي  
 و كـرين،  1990،1994كابات زيـن    (آن تجربه باشد روي باز بودن و پذيرش متمركز مي گردد            

خانه در مثنوي به زيبـايي بـا   مولانا عارف نامي ايراني در قطعه اي تحت عنوان ميهمان      ). 2009
آيند  خانه بدن فرود ميانديشه هاي غم و شادي به مهمان نويي كه از اول روز در ميهمان   تمثيل  

تحكم و بدخويي مي كنند و اين كه مهمان نوازي از اين ميهمانـان              ) تن(و به خداوندگار خانه     
چه اهميت والايي دارد به زيبايي مفهوم حضور ذهن و توسـعه ديـدگاهي تمركززدايـي شـده                  

به نقل از سگال و همكـاران،  (ها و حس هاي بدني را بازنمايي مي كند   ر، هيجان نسبت به افكا  
2002 . (  

  هر دمي فكري چو مهمان عزيز                    آيد اندر سينه ات هر روز نيز  
       زآن كه شخص از فكر دارد قدر و جان   فكر را اي جان به جاي شخص دادن      

  هاي شادي مي كند      كار سازي د               فكر غم گر راه شادي مي زن
     خند خندان پيش او تو باز رو              فكر در سينه آيد نو به نو          

.  در تبيين سازوكار اثربخشي حـضور ذهـن آزمـايش هـاي زيـادي انجـام شـده اسـت                   
اخته انـد نـشان    كه به مقايسه حالت هاي آرميدگي، تمركز و حضور ذهن پرد EEGمطالعات

داده كه در طي حضور ذهن توزيع فعاليت الكتريكي در لب فرونتال و در نيمكره چپ بيشتر و  
تال و نيمكره راسـت بـود و در طـي           براي حالت تمركز اين فعال شدگي بيشتر در لب اكسيپي         

 حالت حضور ذهن تغييرات در فعال شدن امواج كوتاه و فعاليت امواج بلنـد مكمـل يكـديگر                 
). 1999دان و همكـاران،     (بودند كـه ايـن  حالـت عكـس قـانون فعاليـت قرينـه امـواج بـود                     

پژوهشگران در تبيين يافته هاي خود اين گونه استدلال نموده انـد كـه در طـي حـضور ذهـن                 
درحالي كه ذهن در يك وضعيت سكون و آرامش قرار دارد اما در عين حـال هـشيار و بيـدار                  

) 2003(ديويدسـون همكـاران   . ليت امواج آلفا و بتا بيشتر خواهد بود      است و بر اين اساس فعا     
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نيز در همين جهت با مطالعه تغييرات فعاليت الكتريكي مغز در جريان اجراي كـاهش اسـترس      
مبتني بر حضور ذهن روي يك گروه از افراد داوطلب، با نقشه بـرداري از فعاليـت الكتريكـي                   

رونتال را به نفع نيمكره چپ كه بر طبـق تعريـف بـا افـزايش               مغز، فعال شدن ناقرينه در لب ف      
. حالت هاي روي آوري به تجربه و افزايش عملكرد ايمني بدن همراه است، شناسايي نمودنـد               

روي گروهـي از بيمـاران بـا سـابقة افـسردگي و             ) 2007(نتايج مطالعه بـارنهوفر و همكـاران        
روهي كه تحـت درمـان بـا روش شـناخت     خودكشي اين كاهش ناقرينگي پره فرونتال را در گ       

درماني مبتني بر حضور ذهن قرار گرفته بودند در مقايـسه بـا گروهـي كـه درمـان معمـول را                      
دريافت كرده بودند نشان نداد، بلكه بر عكس در گروه با درمان معمول كاهش ناقرينگي ديـده          

ويگرداني  مـرتبط    شد كه بيشتر درجهت نيمكره راست بود كه بر طبق تعريف با حالت هاي ر              
سـازي  آنها نتيجه گيري كردند كه حضور ذهن از طريق ايجاد حالتي متعادل تر در فعـال            . است

پره فرونتال و به دنبال آن متعادل سازي پاسخ هاي هيجاني در برابـر شـناخت هـاي منفـي در          
تغييـر طـرح هـاي هيجـاني        ) 2007(تيلـور و ليبـرزن      . پيشگيري از عود افسردگي نقـش دارد      

ناسازگارانه از طريق بازجهت دهي توجه، و تغيير ارتباط بـا فراينـدهاي شـناختي و احـساسي                 
دروني با شيوه هايي همچون حضور ذهن را با تأثير اين روش روي نواحي هيپوتـالاموس كـه            

شايد اين . وظيفه ايجاد و حفظ هموئستاز بدن را در سطوح پايين بر عهده دارد مرتبط مي دانند
ي به دليل تأكيدي باشد كه در حضور ذهن بر استفاده از تنفس و حـس هـاي بـدني      نتيجه گير 

با اين حال در . عمقي به عنوان ابزارهايي براي قرارگيري در حالت ذهني بودن استفاده مي شود
مطالعات ديگر نتايج ديگري به دست آمده است و سازوكارها و مدارهاي نوروني ديگـري در                

براي مثال مي توان به  ايجاد بهبودي در انعطـاف پـذيري توجـه    . ه انداين ارتباط شناسايي شد  
-از طريق تأثيرگذاري اين روش روي شبكه هاي عصبي فرونتـال          ) 2005بيشاپ و همكاران،    (

 اشـاره  1پاريتال و شبكه هاي كنترل هيجاني فرونتال لمبيك و تغييـر در تجربـه حـس از خـود            
هشي نشان دادند حضور ذهن با افـزايش فعـال شـدن            در پژو ) 2007(فارب و همكاران    . نمود

 مطابقت دارد 2مدارهاي نوروني مرتبط با پردازش پديدارشناختي امور كه با حس از خود كمينه
در حالي كه نشخوار فكري و خود ارجاعي هاي تفـضيلي بـا درگيـري بيـشتر                 . همخوان است 

         مطابقـت دارد  3از خـود روايتـي  مدارهاي نوروني مرتبط با پردازش طبيعي امور كـه بـا حـس 
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اين يافته همخوان با اين فرض حضور ذهن است كه توانايي ايجاد حالت ذهني . همخوان است
امـا آنچـه حـضور ذهـن را در كنـار           . بودن و پيشگيري از فعال شدن هدايت خودكـار را دارد          

ارتباطي اسـت   فراشناخت قرار مي دهد اين است كه هر دوي اين حالت ها در ارتباط با نحوه                 
بـه  . كه با حالت هاي ذهني دروني اعم از شناخت ها، خاطرات و احساسات، برقرار مي شـود                

عبارت ديگر فراشناخت ها در شرايطي كه عاري از سوگيري ها باشند مي توانند معادل آگاهي              
از سوي ديگر سازوكار ). 2002تونرات، (در نظر گرفته شوند كه حضور ذهن به دنبال آن است 

ساسي كه در آن حضور ذهن اثر خود را روي مشكلات ذهني اِعمال مـي كنـد ايجـاد نـوعي                     ا
ذهنيت فراشناختي درباره پديده هاي ذهني يا تمركززدايي است كه در اين حالت به اصـطلاح                

شناختي شـناخت واره     زبان 2 و رهايي از معناي صوري     1ادبيات شناختي نوعي گسلش شناختي    
بنابراين تمركززدايي نوعي آگاهي فراشناختي اسـت كـه   ). 2003هيز،  (ها  انجام خواهد گرفت 

در آن به جاي همانندسازي عادتي با فعاليت هاي شناختي درونـي و در نظـر گـرفتن آنهـا بـه        
 3عنوان جنبه هايي از واقعيت محض يك لحظه يا جنبه هايي پايـدار از خـود، نـوعي پـذيرش               

در . شـود ه صورت كامل و بدون حالت دفاعي ايجاد مـي         يعني توانايي تجربه كردن رويدادها ب     
اينجا نيز با نوعي ارزيابي مجدد شناختي مواجهيم اما ارزيابي به جاي محتواي شناختي، متمركز    

در ارتباط با آسيب پذيري هيجاني كه به واسطه سيستم متمركز بر       . بر فرايندهاي شناختي است   
صلي حضور ذهن كه ريشه در بوديسم دارد بر اين          تهديد و پردازش تهديد ناشي مي شود تز ا        

اساس است كه هيجان هاي مثبت و منفي و رفتارهاي روي آوري و رويگرداني اساساً ناشي از           
ادراك غلط جدا انگاري ادراك كننده، شي درك شـده، و عمـل ادراك اسـت كـه در واقعيـت                     

ت، حـس هـاي بـدني و       شـناخ (جداي از هم نيستند و همين جدا انگاري ابـژه هـاي آگـاهي               
است كه موجب به راه افتادن ارزشـيابي و         ) احساسات و به طور كليّ فرايندهاي مبتني بر زبان        

  . شودهاي هيجاني و سرگرداني ذهني ميگري و تقسيم بنديقضاوت
  بحث و نتيجه گيري 

يي دارد گزينش چنين ديدگاهي درباره آسيب پذيري هيجاني نيازمند تغييراتي بنيادين در الگوها
بـه گونـة ديگـر      . هاي هيجاني اقدام مي كنـيم     كه ما بر اساس آنها به شناسايي و درمان اختلال         
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 Literality 
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چنين نگاهي تلاشي است براي مطالعه خود هشياري و آگاهي به جاي آن كـه تـاكنون بيـشتر                   
آنچه از لحـاظ نوروسـايكولوژي در       . مورد تأكيد قرار داده شده يعني محتواهاي هشياري است        

اره مي تواند از اهميت برخوردار باشد يكي در ارتباط با چالش هميشه پايدار درباره رابطه اين ب
 بدن است، به اين معنا كه ذهن را راه گريزي از شـرطي سـازي هـاي ابتـدايي معيـوب                      -ذهن

هيجاني و ساختارهاي تكاملي به ارث گذاشته، از طريق باز جهـت دهـي فراينـدهاي توجـه و        
شناختي است و دوم اين جاد كثرت يافتگي در تجربه به وسيله فرايندهاي زبانآگاهي پيش از اي

درماني هاي مبتني بر حضور ذهن مـي تواننـد از طريـق مـسيرها ومـدارهاي نـوروني          كه روان 
مثل متعادل سازي نـاقرينگي در الگوهـاي فعـال    (اند  ديگري غير از آنچه تاكنون شناسايي شده      

  .ها مؤثرّ باشند آسيب پذيري هيجاني و تعديل هيجاندر كاهش) شدن پره فرونتال
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